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پرتقال طلایی
درخشان ترین قفسه ی کتابخانه ی تو!

سـلام؛ ما در پرتقال هسـتیم، اینجا کتابخانه ی پرتقالیِ تو و این قفسـه، قفسـه ی 
طلایی کتابخانه ی توست! 

در ایـن چنـد سـالی کـه پرتقـال متولد شـده، همـه ی تلاشـمان را کرده ایم تا 
باهـم بهتریـن  کتاب هـا را بخوانیـم، کیف کنیـم و در جـاده ی پرپیچ وخم قصه ها 
همسـفر هـم باشـیم. موافقـی کمی به عقـب برگردیـم و باهم قصـه ی پرتقال را 
مـرور کنیـم؟ خـب، شـاید بدانی که ما از سـال 95 شـروع بـه کار کردیم. اولش 
ترجمـه ی بهتریـن کتاب هـای جهان بـرای تو بـود و بعدتر تصمیـم گرفتیم باهم 
کتاب بنویسیم؛ قصه هایی از دل سرزمین خودمان برای بچه های ایران. همیشه 
دلمان می خواسـت برای هر سـلیقه ای کتاب داشـته باشـیم، این بود که بعد از 
کتاب های داسـتانی و تصویری، مجموعه های غیرداسـتانی، کتاب های آموزشـی 
و حتـی کتـاب کار و ژورنال را هم به کتابخانه ها اضافه کردیم. این طوری خیالمان 

راحت تر بود که جمعمان حسابی جمع است! 
حـالا بـا مجموعه ی جدیدی به نام »پرتقال طلایـی« آمده ایم. در این مجموعه 
گلچینی از بهترین و پرطرف دارترین کتاب های پرتقال را کنار هم چیده ایم تا باهم 
قفسـه ای خاص و ماندگار بسـازیم. این کتاب ها علاوه بر داشتن ظاهری ویژه تر، 
ویراست جدید و کامل تری هم دارند. به علاوه ی اینکه انتهای هر کتاب، محتواهای 



جانبی جذابی هم آورده ایم تا تجربه ی دل چسب تری از خواندن برایت رقم بزنیم. 
مثل سؤال هایی برای بحث و گفت وگو؛ تا بتوانی در گروه های کتابخوانی یا حتی 

با دوستانت درباره ی داستان بحث کنی و نظرت را به اشتراک بگذاری.
از اینکه در کتابخانه ی تو حضور داریم، خیلی خوشحالیم و راستش را بخواهی 

کلی به خودمان افتخار می کنیم!
درخشان ترین قفسه ی کتابخانه ی دنیا از آن تو، دوست پرتقالی!

انتشارات پرتقال  
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1
جایی که داستانی تعریف می شود

بله.
یه جادوگر توی جنگله. همیشه یه جادوگر بوده.

می شه یه  بار هم که شده دست از شلوغ بازی برداری؟ وای خدایا! تا حالا 
بچه ای به این سِرتِقی ندیده بودم.

 نه عزیزِ دلم، تا حالا ندیدمش. هیچ کس اون رو ندیده. خیلی ساله. ما یه 
کارهایی می کنیم تا هیچ وقت مجبور نشیم ببینیمش.

کارهای وحشتناک.
مجبورم نکن بگم. تو که خودت می دونی.

نمی دونم عزیزم. هیچ کس نمی دونه اون چرا بچه ها رو می خواد. نمی دونم 
چـرا همیشـه اصـرار داره کوچک تریـن عضو مـا رو ببره. نمی شـه راحت ازش 
بپرسـیم. کسـی تا حالا اون رو ندیده. ما می خوایم خیالمون راحت باشـه که 

هیچ وقت هم نمی بینیمش.
معلومه که وجود داره. این چه سؤالیه! یه نگاه به جنگل بنداز! خیلی خطرناکه! 
دودهای سمی، چاه ها، آتش فشان های جوشان و هزارتا خطر دیگه هر طرفش 
هست. فکر می کنی این ها اتفاقیه؟ نه! همه ی این ها به خاطر جادوگره و اگه به 

چیزی که می خواد عمل نکنیم، می دونی باهامون چی کار می  کنه؟
واقعاً می خوای برات توضیح بدم؟

ترجیح می دم نگم.
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وای! ساکت! گریه نکن. از انجمن بزرگان کسی دنبال تو نمی  آد. تو دیگه 
بزرگ شدی.

از خانواده ی ما؟
آره عزیزترینم. خیلی وقت پیش. قبل از اینکه تو به دنیا بیای. چه پسـر 

قشنگی بود.
حالا دیگه شـامت رو بخور و برو کارهات رو انجام بده. فردا باید صبح زود 
بیدار بشیم. روز قربانی منتظر کسی نمی مونه. همه مون باید بریم و از بچه ای 

که قراره جونمون رو نجات بده تشکر کنیم. 
بـرادرت؟ چطـوری می تونسـتم ازش دفـاع کنـم؟ اگه ایـن کار رو می کردم، 
جادوگر همه مون رو می کشت. اون وقت چی؟ یا یکی رو قربانی کن یا همه رو. 

این قانون دنیاست. ما هر کاری هم که بکنیم، نمی تونیم عوضش کنیم. 
سؤال دیگه بسه. برو دنبال کارت، بچه  جون.
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2
جایی که یک زن بدبخت دیوانه می شود

آن روز صبح گِرلاند، رئیس انجمن بزرگان، کارهایش را آرام و با وسواس انجام 
داد. روز قربانی یک  بار در سال بود. او دوست داشت در صفِ آرام و آهسته  ی 
مردم تا خانه ی نفرین شده و بازگشت غم انگیز از آنجا، به بهترین شکلِ ممکن 
دیده شود. حتی بقیه ی بزرگان را هم به این   کار تشویق می کرد. به   نظرش اینکه 

آدم خودش را جلوی توده ی مردم خوب نشان بدهد، اهمیت زیادی داشت.
با دقت روی گونه های چروکیده  اش سرخاب مالید و به چشم هایش سرمه 
کشـید. دندان  هایـش را تـوی آینه نـگاه کرد که کثیف نباشـند یا خرده غذایی 
لایشـان نمانده باشد. عاشـق آینه  اش بود؛ تنها آینه ی موجود در پروتِکتُرِیت. 
برای گرلاند بزرگ ترین لذت دنیا این بود که چیزی فقط و فقط مال خودش 

باشد. او دوست داشت خاص باشد. 
انجمن بزرگان دارایی های زیادی داشـتند که در پروتِکتُرِیت منحصربه فرد 

بودند. این از خوبی های شغلشان بود.
پروتکتریت که بعضی به آن »پادشـاهی علف دُم گربه ای« و بعضی »شـهر 
غم هـا« می گفتنـد، در محاصره ی دو چیـز قرار گرفته بود: از یک طرف جنگلی 
ترسناک و اسرارآمیز و از طرفی دیگر مردابی بزرگ. وسیله ی کسب وکار بیشتر 
مردم پروتکتریت همان مرداب بود. مادرها به فرزندانشان می گفتند آینده   در 
مرداب است. البته نه همه ی آینده، ولی از هیچی که بهتر بود. مرداب در فصل 
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بهـار پـر از جوانه های گیاه زیرین1 بود. در تابسـتان گل هـای زیرین و در پاییز 
ریشـه های خوراکی زیرین. همچنین از این مرداب مقدار زیادی مواد دارویی 
و گیاهانی با قدرت جادویی جمع آوری و بسته  بندی و به شهرهای آزاد اطراف 
فروخته می شـد. جنگل اما به شـدت خطرناک بود و به همین خاطر تنها راهِ 

رفت وآمد جاده بود.
و بزرگان صاحب جاده بودند. 

بهتر است بگوییم مالکِ جاده، رئیس انجمن بزرگان بود و بقیه ی بزرگان 
هرکدام سـهمی داشـتند. بزرگان صاحب مرداب هم بودند؛ و باغ ها و خانه ها 

و بازار؛ حتی باغچه ها.
بـه همیـن خاطر بـود که خانواده هـای پروتکتریت کفش هایشـان را از نی 
مرداب می ساختند و هنگام تنگ دستی بچه هایشان را با سوپی از خوردنی های 

مرداب سیر می  کردند و امیدوار بودند مرداب آن ها را قوی کند.
و درسـت به همین خاطر بود که خانواده ی بزرگان با گوشـت بره و کره هر 

روز بزرگ تر و قوی تر و سرحال تر می شدند. 
صدای در زدن آمد.

رئیس انجمن بزرگان که داشت بند لباسش را درست می کرد زیر لب گفت: 
»بیا تو.«

آنتِیـن بـود؛ خواهـرزاده  اش و یکـی از بـزرگانِ در حال تعلیـم. البته فقط به 
این دلیل که گرلاند به مادر بینوای پسر بینوا قول تعلیم او را داده بود. هرچند 
این منصفانه نبود. آنتین پسر جوان خوبی بود. حدوداً سیزده ساله. سخت کار 
می کرد و سریع یاد می گرفت. حساب و کتابش خوب بود و کارهای دستی اش 
حرف نداشت. می توانست توی یک چشم به هم زدن یک نیمکت درست وحسابی 
بسازد. شاید به همین دلیل، گرلاند علاقه ی زیادی به این پسر پیدا کرده بود.

اما...

Zirin .1؛ نوعی گیاه دارویی
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آنتین ایده های بزرگی داشت، فکرهای عالی و سؤال های زیاد. گرلاند اخم 
کرد. آنتین خیلی ـ چطور می شـد گفت؟ ـ بیش ازاندازه احساسـاتی بود. اگر 
همین طور پیش می رفت، سروکارش با خون بود. فکر این مسئله، مثل سنگ 

روی قلب گرلاند سنگینی می کرد.
»دایی گرلاند!« آنتین با هیجان غیر قابل کنترلش سمت دایی  اش دوید و 

نزدیک بود او را روی زمین بیندازد.
گرلاند با عصبانیت گفت: »آروم بگیر، پسر! این یه مراسم جدّیه!«

پسر آرام شد و صورت مشتاق و پر از سؤالش را پایین انداخت. گرلاند که 
حال او را دید با محبت به پشت پسر زد. 

»من رو فرسـتادن...« آنتین گلویش را صاف کرد و ادامه داد: »که به شـما 
بگم بقیه ی بزرگان آماده ان. جمعیت هم سر جاده منتظرن. همه اومدن.«

»همه؟ یعنی هیچ کس غایب نیست؟«
آنتین با لرزشـی توی صدایش گفت: »بعد از اتفاقات پارسـال، فکر نکنم 

دیگه کسی جرئت داشته باشه.«
»افسـوس.« گرلاند دوباره توی آینه نگاه کرد و به سـرخاب صورتش دست 
کشـید. او از آموزش دادن درس های مراسـم به شهروندان پروتکتریت لذت 
می برد و همه چیز را برایشـان روشـن می کرد. دسـتی روی چروک چانه اش 
کشـید و بـا اخـم گفت: »خیلی خب، پسـر جـان.« بعد لباسـش را با حرکتی 
خاص مرتب کرد؛ لباسی که بیشتر از ده سال او را به آدمی خاص بدل کرده 
بـود. »بهتـره بریـم. بچه که خـودش خـودش رو قربانی نمی کنـه.« آرام وارد 

خیابان شد و آنتین تلوتلوخوران پشت سرش راه افتاد.

معمولاً هر سال روز قربانی با شکوه و عظمت می آمد و می رفت. هر بار بچه ای 
بدون اعتراض برای قربانی شـدن تحویل داده می شـد. خانواده هایشـان در 
سکوت عزاداری می کردند؛ مقدار زیادی غذا از طرف دیگران بهشان پیشکش 
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می شد و همسایه ها خانواده ها را دلداری می دادند تا شاید اندکی از داغشان 
کم کنند.

معمولاً کسی قانون را نمی شکست.
ولی انگار این   بار فرق داشت.

گرلانـدِ بـزرگ لب هایـش را جمع کرد. قبل از رسـیدن جمعیـت به آخرین 
خیابان می توانست صدای فریادهای زنی را بشنود که لابد مادر قربانی امسال 

بود. شهروندانِ ناراحت مدام جایشان را عوض می کردند.
انجمـن بـزرگان وقتی جلوی درِ خانه  ی آن خانواده ی نگون  بخت رسـیدند، 
بـا صحنـه ی عجیبی روبه رو شـدند. مردی با صورت خراشـیده، لبِ ورم کرده، 
لک های خون روی سـر و موهای پریشـان و کنده شـده جلوی در حاضر شد. 
سعی کرد لبخند بزند، ولی زبانش در جای خالی دندانی که تازه شکسته بود 

گیر کرد. دهانش را بست و به جای لبخند زدن تعظیم کرد.
مـرد کـه لابد پدر بچه بود گفت: »من رو ببخشـید، آقایـون. اصلاً نمی دونم 

چی افتاده به جون این زن. دیوونه شده.«
صدای جیغ و ناله ی زن از شـیروانی بالای خانه می آمد. بزرگان وارد خانه 
شدند. موهای براق و مشکی زن، دسته دسته مثل مارهای سیاه روی صورتش 
پریشان بود. صدایش شبیه حیوانی وحشی بود که توی تله افتاده باشد. زن 
خودش را از چوب های دیوار بالا کشـیده و به سـقف شـیروانی نزدیک شـده 
بود. یک دسـت و یک پایش به دیوار چسـبیده بود و با دسـت دیگر نوزادش 

را محکم در آغوش گرفته بود. 
زن فریاد زد: »برین بیرون! شما حق ندارین اون رو ببرین. توی صورتتون 
تـف می نـدازم. نفرینتـون می کنـم. همین حـالا از خونه ی من بریـن بیرون، 

وگرنه چشم هاتون رو درمی آرم و می ندازم جلوی کلاغ ها!«
بزرگان با دهان باز به او خیره شدند. نمی توانستند باور کنند. هیچ کس برای 
یک بچه ی نفرین شده نمی جنگید. در واقع تا الان کسی چنین کاری نکرده بود.
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در این میان فقط آنتین شـروع به گریه کرد و بعد تمام سـعیش را کرد تا 
اشک هایش از چشم بزرگانی که در اتاق بودند، پنهان بماند.

گرلاند سریع فکری به ذهنش رسید. روی صورت پرچاله چوله اش نگاهی 
مهربان نشـاند. کف دسـت هایش را به مادر نشـان داد تا ثابت کند قصد آزار 
ندارد؛ هرچند پشتِ لبخندش داشت دندان هایش را به هم فشار می داد و از 

این همه ابرازِ محبت کم مانده بود دیوانه شود. 
»دختر بیچاره، ما که بچه رو واسه خودمون نمی خوایم.« گرلاند با آرام ترین 
صدایـی که می توانسـت حرف می زد: »جادوگـر اون رو می گیره. ما فقط داریم 

کاری رو که بهمون گفته، انجام می دیم.«
صدای نامفهومی از گلوی مادر بیرون آمد، از اعماق سـینه اش، مثل صدای 

خرسی خشمگین.
گرلاند دستش را روی شانه ی شوهر بینوا گذاشت و آرام فشار داد: »مثل 
اینکه درسـت گفتی، دوسـت خوبم. زنت دیوونه شـده.« بعد تمام سعیش را 
کـرد تـا خشـمش را نگرانی جلوه دهـد: »این یه مورد کمیابه، ولی بی سـابقه 

نیست. ما باید با مهربونی رفتار کنیم. اون به توجه نیاز داره نه سرزنش.«
»دروغ گـو!« زن تـف انداخـت. بچـه شـروع کرد بـه گریـه و زن بالاتر رفت. 
پاهایش را روی چوب های بالایی دیوار گذاشت و خودش را به سقف نزدیک تر 
کرد. سـعی می کرد طوری آن بالا بماند که دور از دسـترس باشد و بچه را توی 
دستش محکم نگه دارد. بچه دوباره آرام شد. زن با خشم فریاد زد: »اگه بچه م 
رو ازم بگیریـن، دوبـاره پیـداش می کنم. پیداش می کنـم و بَرشِ می گردونم. 

حالا می بینین.«
گرلانـد خندیـد: »می  خـوای با جادوگر  روبه رو بشـی؟ تنهایی؟ زن بیچاره.« 
صدایش آرام بود، ولی صورتش قرمز شـده بود: »غم باعث شـده عقلت رو از 
دسـت بدی. شـوک باهات کاری کرده که دیگه مغزت کار نکنه. عیبی نداره. ما 

خوبت می کنیم عزیزم. نگهبان ها!«
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دسـتش را تـکان داد و نگهبان های مسـلح توی اتاق ریختنـد. آن ها گروه 
خاصی بودند و اسمشـان »خواهران سـتاره« بود. پشتشـان تیروکمان داشتند 
و روی کمربندشـان شمشـیرهای بُرنـده. گیس هـای بلندشـان دور کمرشـان 
چرخیده و سـفت بسـته شـده بود. این نشانی بود از سـال های دراز تمرین و 
گوشـه گیری و زندگی توی برج. صورتشـان به سـختیِ سنگ بود و بزرگان، با 
تمام قدرت و جایگاهشان، از آن ها دوری می کردند. خواهران نیروی ترسناکی 

بودند که نمی شد سرسری گرفتشان.
گرلاند دسـتور داد: »بچه رو از مادر مجنونش جدا کنین و ببرین به برج.« 
بعـد هـم بـه مادرِ چسبیده به سـقف چشـم دوخـت. زن دیگر رنـگ به صورت 
نداشـت. گرلانـد گفـت: »خواهران سـتاره خـوب می دونن با آدم هـای مجنون 

چطوری رفتار کنن. مطمئن باشین این کار با کمترین آسیب انجام می شه.«
نگهبان ها کاربلد، آرام و به شدت سنگ دل بودند. در عرض چند دقیقه زن را 
گرفتند، بستند و بردند. پژواک فریادهای زن در تمام آن شهر ساکت شنیده 
می شـد، تـا اینکـه او را بـه برج بردند، درِ چوبی بزرگش را بسـتند و دیگر صدا 

قطع شد. زن را آنجا زندانی کردند.
از سـوی دیگر، بچه را به گرلاند سـپردند. بچه اول کمی گریه کرد، ولی بعد 
توجهش به صورت و خطوط و چروک های گرلاند جلب شد. نگاهی جدی به او 
انداخت؛ نگاهی آرام، جست  وجوگر و نگران، جوری که گرلاند سختش بود سمت 
دیگری را نگاه کند. کودک موهای فرفری مشـکی و چشـم های سـیاه داشـت 
و صورتی درخشـان مثل چوب جلاخورده. وسـط پیشـانی اش یک ماه گرفتگی 
بود به شـکل هلال. مادرش هم ماه گرفتگی مشـابهی داشـت. مردم می گفتند 
این ویژگی، آدم  ها را خاص می  کند. گرلاند ولی این باورها را دوسـت نداشـت؛ 
مخصوصاً وقتی شهروندان پروتکتریت این فکر را در سر می پرواندند که در واقع 
بهتر از چیزی هستند که حالا بودند. ابروهایش را بیشتر در هم کشید، سرش را 

به بچه نزدیک کرد و پیشانی اش را چروک داد. بچه زبانش را درآورد.
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گرلاند فکر کرد بچه ی نفرت انگیز.
بعد برای شـروع مراسم گفت: »آقایون، وقتشه.« بچه درست همین لحظه 
را انتخاب کرد تا لکه ی گرم و خیسی روی لباس او بگذارد. گرلاند سعی کرد 

توجهی نکند، ولی از درون آتش گرفت.
گرلاند مطمئن بود بچه این کار را از روی قصد انجام داده است. چه بچه ی 

نفرت انگیزی!
مراسم مثل همیشه غم انگیز، آهسته و به شکل غیر قابل تحملی کنُد بود. 
گرلانـد احسـاس می کـرد الان اسـت کـه از بی طاقتی دیوانه شـود. همین که 
کودک را از دروازه ی پروتکتریت بیرون بردند، دروازه ها بسته شد و شهروندان 
با غم از دسـت دادن فرزند دیگری به خانه های کوچکِ غم انگیزشـان رفتند و 

بزرگان آن سوی دروازه سرعتشان را بیشتر کردند. 
آنتین پرسید: »چرا داریم می دویم دایی؟«

گرلاند گفت: »حرف نزن پسر. راه بیا!«
هیچ کس دوسـت نداشـت توی جنگل و دور از جاده ی اصلی بماند؛ حتی 
بزرگان و گرلاند. منطقه ی اطراف دیوارهای پروتکتریت امن بود. البته در حرف؛ 
ولی در عمل همه می دانستند اگر کسی از سر تصادف، زیاد از شهر دور شود و 
توی گودالی بیفتد یا توی چاله ی گِل گیر کند و زخمی شود یا توی چاه سقوط 

کند و هوا بد شود، هرگز برنمی گردد. جنگل جای خطرناکی بود. 
همـه باهـم از راه پیچ در پیچـی گذشـتند و بـه محوطه ای رسـیدند که پنج 
درخـت قدیمـی آنجـا بـود، معروف به کنیـز جادوگر. پنج یا شـش؟ قبلاً هم 
شـش تا بـودن؟ گرلانـد به درخت ها نگاه کرد، دوباره شـمرد و سـر تکان داد. 
شش تا بودند. اهمیتی نداشت. جنگل داشت اذیتش می کرد. به هرحال سنِ 

آن درخت ها اندازه ی سن دنیا بود.
فضای بین حلقه ی درخت ها نرم و پر از خزه  بود. بزرگان، درحالی که سعی 
می کردنـد بـه بچـه نگاه نکنند، او را روی زمین گذاشـتند. بعد پشتشـان را به 



18

بچه کردند و همین که خواسـتند با عجله دور شـوند، جوان ترینشـان گلویش 
را صاف کرد.

آنتین پرسید: »خب... همین جا ولش می کنیم؟ تموم شد؟«
گرلاند پاسـخ داد: »بله، پسـرم. مراسـم این جوری انجام می  شـه.« گرلاند 
خسـتگی شـدیدی روی شانه هایش احساس کرد. انگار یوغی را پشت گاوی 

گذاشته باشند، احساس کرد ستون فقراتش خم شد.
آنتین گردنش را نیشگون گرفت؛ یک عادت عصبی که نمی توانست ترکش 

کند. »نباید منتظر بمونیم تا جادوگر بیاد؟«
بقیه ی بزرگان در سکوت سنگینی فرورفتند.

یکی از آنان به نام راسپین که از همه پیرتر بود گفت: »بمونیم؟«
»خب، معلومه...« آنتین ادامه داد: »معلومه که باید منتظر جادوگر بمونیم.« 
بعد آرام تر گفت: »اگه یه حیوون وحشی بیاد و بچه رو ببره، چی کار کنیم؟«

همه ی بزرگان به گرلاند نگاه کردند و چیزی نگفتند.
»خوشـبختانه تا حالا این اتفاق نیفتاده، پسـر جان.« گرلاند این را سـریع 

گفت و آنتین را کنار کشید.
»ولی...« آنتین دوباره گردنش را نیشگون گرفت، آن قدر محکم که جایش 

ماند.
»ولـی هیچـی.« گرلانـد این را گفت و آنتین را محکـم به جلو هل داد تا با 

قدم های بلند از راهی که آمده بودند برگردند.
 بزرگان یکی یکی راه افتادند و بچه را همان  جا رها کردند.

همه، به جز آنتین، وقتی از آنجا می رفتند می دانستند مسئله این نیست که 
ممکن است بچه خوراک حیوانات شود، چون این اتفاق حتماً می افتاد.

بچه را رها کردند درحالی که با اطمینان می دانستند جادوگری وجود ندارد. 
هیچ وقـت وجـود نداشـته اسـت. آنجـا فقط یک جنـگل خطرنـاک بود. یک 
جاده و ریسمانی که سال ها بزرگان به آن چسبیده بودند و نسل ها بود که با 
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ایـن ترفند از زندگی  شـان لـذت می بردند. جادوگر و در واقـع باور به جادوگر، 
برای ترسـاندن مردمِ سـاده ساخته شـده بود؛ مردم مطیع، مردم رام، مردمی 
که زندگی شـان در غباری غمناک می گذشـت. ابرهای اندوه احساساتشـان را 
گرفته و مغزهایشان را از کار انداخته بود. بزرگان برای حکمرانی به همین ها 

نیاز داشتند. هرچند ناخوشایند بود، ولی کاری برایش نمی کردند. 
از میان درخت ها که می گذشـتند، صدای گریه ی بچه را می شـنیدند. ولی 
خیلـی زود صـدای گریـه جایـش را بـه صـدای آرام مـرداب، آواز پرنـدگان و 
ضربه هـای دارکوب هـا به تنه ی درختان جنـگل داد. هرکدام از بزرگان مطمئن 
بـود کـه بچـه آن قدری زنـده نمی ماند که صبح فـردا را ببینـد. دیگر هیچ وقت 

صدایش را نمی شنیدند. او را نمی دیدند و حتی به او فکر هم نمی کردند.
آن ها فکر می کردند او برای همیشه رفته است.

ولی اشتباه می کردند.


